۱ 


هم ۳ ۳7| آوتا 0صه طوز۲ ۵۶ احصسهز 


183-7 ,2022 محطتاتن ,130 عتاوعا :3 ,ولا ,54 ,۱۷۵۱ ۴ص ۰ظ5://(110حاظ بع۵ه ۲۱0۵ 


2008-39 :59(۷] ۳۲:۱۴ ۵ 2538-92 :155۳۲ ععنلیم 
4 


09-07-01 :۲۵۱6 ۸۵660۲ 24-04-01 :۲۱2۵ 156۷156 10-01-01 :1۱216 186061۷6 
امصنعت0 عووا عاه‌نایم۸ 105(/-10.22067/1503 /05://0101.012ظ :101 


جه دمص فآ 4هد 0ع21ع ۵6 م۲ عامع»ع۳۳ عبام‌نعنآم ۶ه بنلزطدمدن عط1" 
عصمناتوه۳۳00 آمنامعبمعتتت [ عط مصنرآده 

صمیطه ]۵۲ بتوتبندنا رتمعوع۳:۵ ر.۲ا.ظظ رتامعلله»ه1 تبدعدآظ م5 
که مماوت‌صتی۳ فصه ععصمم‌متستل عتصماع؟ ۵۶ تصعهنگ .نابظظ ر تمفنم له 8تمدظ مفعفه۲1 ۵4ززدک 
(عمطس مصن‌همموع‌صمن)) مفتطع ۲ گه بانفته‌جنصلا رسمقا عتصعاوز 
,عم حصاح موم :لتعصو۴ 
دوش 
بععع فدمنوناهد د ۵۴ عهماه اعظ عطا و 4عنمعی عط ما نلنطدری رممعطا عومامسم عطا صه 4عععظ 
ععتازلادانهدهم غصععع‌نل فصح هعنمعی هصنهط ۶ه عاطدجی اویعتم د که عصعنعنی عاطنعوهم عطا ۶ه وععل0ت۵2ع۳۸ 
چنلاطادری عطا ۶ه ععصمامععع2 عط دعمل متععلله غقطمه :عذ ج‌تمععع فنط گم حصعادمتم عطا راحععصی فلز دمحا 
عطا صه 276 رکحتهط همه عتتلعصهد اه ععصعاعنت عطا اه عوصهو عطا طز ,4علمعت 6 10 کا۳۳6۵ عبمتعزآهج 0 
مر 0عننمعنه عط 7 مصمتالوه۳۳00 آمزصعا سدم‌عتستاز عصجوو تعطاعط 0صد عع‌صنح مه عامتونآه( 9 عنورلقصه 
ذ فذ معصتقط فص عتعمه‌ه مسج ۶ه عم80ع۱ سم ]هم عق صذ چم ز که عتقدط عطا هه صمتاعسلع0 ۵۶ همه عطا 
عطا صذ اه امد ععمل دز طهمطلة مته‌نوسها عطا ما غذ عاتطتتاه لمع بابک ه طعناطمی ما عاطنعوهم 
عطا ما ععصماعط 8علمعت ع9 ما انلزدری خعطا سمطی ج‌تمعوود ونطا که یاوعد فط[" #وصنط م۱6 ۹ 
علز و عصم امط و 20 270۲( عامتونآه 2 عصناهآمنوع1 9 سهصتصناه تم 2 وز 4صح صتعصمل صتقط 4صه تتعصعط 
صذ 4عامعن وصنه‌ط 9 عاطدوی ۱/۹ حصعا عطا 4ععنلتاه عسعط عامنساز تصفصا رعععاهطاتعبوز( 2 
مبمه تفا 0۲( جع ده ۲ه هت 6 .ععاوعز تصمتع]کنل ۶ه تکزاحیتی ۱ عبمتوتاهر عط عصنمرلقصه 
2 وصنطعناحمایی ط1 ععصععنآمعم ععصن ۰ نامیاز 6 10 جععء عمط وعمل ی «نلمتاه عط ماصا مصتمعصمت 
۴ ععصه‌اعنیه عطا صم 4عععط 0۳66۵0۲ 2 هصنطعنآمامی 48ص ۱۳-۹ عطا 10۲ عاطتععنصهم امط وا 2۲66۵۵۲ 
ععصهافزنی عطا عستلمعد صی ۲ءعلمص عطا متعطهه رقاعه "ق‌صتهمح- ان عطا صمط 0عاانعی: تقط فصه عمط 
عطا ما ع اع»۳۳ لمعحه صه 4عطصعتاطهای غمص ععط ۱۳۹ عطا طعنطام جوا صفط بم تمه و هو 
عط صذ ععنلهط رده عصم رصمنوناهد گه امعععتم عطا هه صمعمعد ۶ه امعم عطا صععسعط صمنلعه‌صی 
علز ۶و ممصنانمع رز 91 حممصستانوع! عطا فص دج نقطا عم 4عنمعن ۱/۹ عامتونآهج 2 ۲و ععصعاونه 
معط 4زناو< وعباعفد هوصتع‌عصه عم ۶وعععتم میمتوتاعد گم عاعها عطا گه حصعادمتم عطا 4صه ععصمصمتهم 
آمتنیلنجح‌عتس _ ,لعلمعن هصنهط که عاطدمومت نحعءععظ راحععععظ ممتونای؟ باویع:۳ :ع۲۵۲4رع1 
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اقتضایی‌بودن احکام شرعی 
و تأثیر آن بر تحلیل گزاره‌های فقهی 
دکتر سعید نظری توکلی 
استاد دانشگاه تهران 


سید حسن داودالموسوی(نویسنده مسئول) 
دانشحوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران 
1.201۳ ۵ ۰.5 00021100521۷1 012۷ :أتفص۴ 


جکنده 


بر اساس نظرية چهارمرتبه‌ای, نخستین مرتبة حکم شرعی» اقتضا است. صرف‌نظر از امکان حکم اقتضایی و 
احتمال‌های مختلف در مفهوم آن؛ مسئلهٌ پژوهش این است که پذیرش حکم اقتضایی به‌معنای وجود مصالح و 
مفاسد. چه تأثیری در تحلیل آموزه‌های دینی دارد و آیا می‌توان برخی از گزراه‌های فقهی را بر اساس آن از گردونة 
استنباط خارج کرد یا در صورت آگاهی از مصالح و مفاسد واقعی. تکلیفی را جعل و به شارع نسبت داد» هرچند در 
آموزه‌های نقلي وحود نداشته باشد؟ 

نتایج پژوهش نشان می‌دهد که اقتضا ناظر به مقام مصلحت و مفسده و از مقدمات حعل حکم شرعی است و نه از 
مراتب آن. باوحوداین فقهای امامیه از اصطلاح حکم اقتضایی در تحلیل حکم شرعی مسائل مختلفی بهره 
جسته‌اند. پذیرش حکم انشایی که هیچ‌گاه به مرحلهٌ فعلیت» تغییر وضعیت پیدا نمی‌کند. موجه به نظر نمی‌رسد. 
ازآنجاکه اهمال در جعل حکم برای شارع روا نیست و جعل حکم هم مبتنی بر وجود مصلحت و مفسده مترتب بر 
افعال مکلفان است؛ هرگاه عقل بتواند به وجود مصلحت يا مفسده‌ای پی‌ببرد که شارع برای آن حکم فعلی جعل 
نکرده است به‌سبب ملازمة میان حکم عقل و شرع می‌توان به وجود حکم انشايي شرعی برای آن عمل و مشروعیت 
یا عدم مشروعیت انجام آن نظر داد و مشکل خلاً حکم شرعی برای مسائل نوپیدا برطرف خواهد شد. 

واژگان کلیدی: حکم. حکم شرعی؛ حکم اقتضاییء گزاره‌های فقهی. 


نظری توکلی» داودالموسوی؛ اقتضایی‌بودن احکام شرعی و تأثیر آن بر تحلیل گزاره‌های فقهی / ۱۸۵ 
مقدمه 
موضوع مراب حکم شرعی تاعصر شیخ انصاری (متوفای ۱۲۸۱ه) و محقق خراسانی 
(متوفای ۱۳۲۹ه) مذنظر اصولیان قرار نگرفته بود اما از این زمان به بعد به بحث ماهیت و 
مراتسب حکم شرعی توجه شد. صرف‌نظر از موارد متعددی که اصولیان به مناسبتی» بحث از 
مراب حکم شرعی را مطرح کرده‌اند. اما یکی از مهم‌ترین جایگاه‌های بحث از مراتب حکم 
شرعی به بیان محقق خراسانی» مبحث قطع است. برخی از اصولیان در مقام پاسخ‌گویی به این 
پرسش که آیا ممکن است قطع به‌عنوان قید در موضوع حکم آورده شود یا نه. بیان داشته‌اند که 
حکم شرعی, چهار مرتبهة اقتضاء انشاء فعلیست و تنج دارد و آمر می‌تواند قطع به یک مرتبه از 
مراتب حکم را در موضوع همان حکم اما نسبت به مرتبة دیگر لحاظ کند (آخوند خراسانی» 
کفايسة الاصسول» ۲۶۶تسا۲۶۷). در ایسن نوشستار ضسمن بازپژوهشسی در مراتسب حکسم شسرعی» 
کاربست‌های گوناگون حکم اقتضایی در متون فقهی توضیح داده می‌شود. حکم شرعی و مراتب 
آن, به فراوانی در منابع اصول فقه محل بحث اصولیان متقدم. متأخر و معاصر قرار گرفته است 
(نک: حسنی, ۴۷تا۷۴). ولی تاکنون پژوهشی مبتنی بر تحلیل مفهومی حکم اقتضایی و 
خوانش‌های گوناگون آن» همچنین کاربست‌های فقهی آن به‌صورت مستقل انجام نشده است. 
لذا نسبت به پژوهش‌های مشابه نوآوری دارد. 


. مفهوم‌شناسی 

واژة حکم در لت عبارت است از قضا قضاوت‌کردن علم و عدل (ابن‌منظور 
۱۲ اصولیان در خصوص چیستی ماهیت حکم چند احتمال مطرح کرده‌اند» 
ازجمله: اراده و کراهمت (انصاری» ۲۳۲)؛ شوق و بفضص (صسدر بصوث فی عم 
الاصول» ۲۸4/۲؛ نک: شاکری: ۷۳؛ نور مفیدی: ۰6۱۱۰ برای حکم شرعی تعریف‌ه ای گوناگونی 
وجود دارد که دو تعریف شهرت بیشتری مشهی۸یان اصولیان دارد: 

۱. خطاب الهی متعلق به افنعال مکلفان از حهت اقتضا و تخییر (خطاب الله المتعئق بآفعال 
المکلفین من حیث الاقتضاء و التخییر) (شهید ثانی» تمهید القواعد»۲۹؛ نک: خویی» 
محاضرات» ۷۷/۳). منظور از عبارت «حهت اقتضا و تخییر» آن است که اگر در موردی ملاک 
وجوب دارد. حکم وجوب صادر می‌شود و اگر ملاک حرمت دارد. حکم حرمت صادر می‌شود 


واگر هم ملاک حرمت و هم ملاک وجوب دارده حکم به تخبیر و اباحه می‌شود. این تعریف با 


۹ /نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و چهارم» شماره ۲. شمارهٌ پیاپی ۱۳۰ 


دو اشکال روبه‌رو است: خطاب شرعیء کاشف از حکم شرعی است نه خود حکم شرعی 
(علامه حلی» نهاية الوصول» ۹۰/۱؛ صدر دروسء ۶۱/۱)؛ حکم شرعی همیشه به افعال انسان 
نسبت داده نمی‌شود. گاه به ذات انسان نیز نسبت داده می‌شوده مانند زوحیت و گاه ناظر به 
اشیانی است که با انسان ارتباط دارند» مانند ملکیت. ازاین‌رو این تعریف شامل احکام وضعی 
نمی‌شود (صدر همان ۶۱/۱). افزودن قید بالوضع (شهید اول. ۳۹/۱) اشکال دوم را از میسان 
برمی‌دارد» اما اشکال نخست همچنان باقی است. 

۲. آنچه از قانونگذار (شارع) به‌عنوان قانونگذار صادر می‌شود. حکم شرعی است (الحکم 
ما یژخذ من الشارع بما هوشارع) (صدر. همان ۱۰۴/۱)؛ مانند وجوب نماز یا صحت و فساد 
نماز. 

حکم شرعی به دوگونه تکلیفی و وضعی تقسیم می‌شود. منظور از حکم تکلیفی» حکمی 
است که به‌صورت مستقیم به فعل مکلف تعلق می‌گیرد» وظیف او را در ابعاد گوناگون زندگی 
مشخص می‌کند (همو همان ۲۵۷/۱) و هرچه غیر از این باشد. حکم وضعی خواهد بود. 
حکم تکلیفی شرعی نیز به پنج‌گونه تقسیم می‌شود؛ وجوب. حرمت» کراهت. استحباب و اباحه 
(فاضل لنکرانی. سیری کامل در اصول فقه ۳۳۰/۱۴). 

محقق خراسانی برای حکم تکلیفی چهار مرحله تصور کرده است: ۱. حکم اقتضایی» یعنی 
مصلحت یا مفسدة بدون انشا؛ ۲. حکم انشاتی. جعل حکم به‌منظور جلب مصلحت یا دفع 
مفسدة بدون بعث و زجر یا جعل حکم به انگیزة بمث و زجر؛ ۳. حکم فعلی» حعل حکم به 
انگیزة بعث و زجر و با تحقق قیود وشرایط آن؛ ۴. حکم متنجز حکمی که به مقام فعلیت 
رسیده و مخالفت با آن موحب استحقاق عقاب است (كفاية الاصول» صص ۲۶۶تا۲۶۷؛ نک: 


۲. مرتبه‌پذیری حکم شرعی 

اصولیانی که قائل به مراتب مختلف برای حکم شرعی هستند» مرتبه پذیری را بدیهی دانسته 
و به همین دلیل از امکان آن بحث نکرده‌اند؛ اما افرادی که قائل به یک مرتبه‌ای‌بودن حکم هستند 
(حجتی بروجردی» ۰۲ ۸/۱۴۱۲ در واقع مرتبه‌پذیری حکم شرعی را ناممکن دانسته‌اند. 

بروجردی با توهُم‌خوان دنِ مراتب چهارگانه دربارة آن می‌نویسد: «مراتتب چهارگان؛ حکم از 


قبیل مراتب برای یک حقیقت نبوده» اموری متباین از یکدیگر هستند. این تعییر وقتی صحیح 


نظری توکلی» داودالموسوی؛ اقتضایی‌بودن احکام شرعی و تأثیر آن بر تحلیل گزاره‌های فقهی / ۱۸۷ 
است که حقیقت واحدی باشد ولی مشکک که در عین واحدبودنش دارای مراتب متعددی از 
شدت و صضعف و... باشد» ضمن اینکه اصل حقیقت در تمام این مراتب محفوظ است. ولی در 
محل نزاع» حکم عبارت است از: انشاء صادر از آمر به انگیزة بعث و زحر)؛ اما انشاء محرد از 
این داعی یا مصالح و مفاسد. دیگر مرتبة ضعیف آن نیست؛ زیرا مصلحت و مفسدهة علت برای 
حکم هستند و بدیهی است که این چنین علتی» مرتبه‌ای از مراتب معلول خود نیست» (نهاية 
الاصول» ۳۹۵). 

در پاسخ به این نقد باید یادآور شد که مرتبه پذیری تنها در قالب تشکیک متصور نیست؛ 
بلکه مراحلی که ماده (هیولا) طی می‌کند تا به تکامل برسد. مانتد مراحل وحودی انسان (نطفه» 
مضفه علقه...) از مراتب آن به شمار می‌آیند» هرچند که عنوان انسان نیز بر آن‌ها صادق 
نیست. ازاین‌رو مرتبه اقتضا و انشا از مراحل وجودی حکم شرعی هستند. هرچند نتوان آن‌ها را 
حکم شرعی دانست (حسنی» ۵۲). 

ازنظر محقق اصفهانی. مراتسب اقتضا و تنجز از مراتتب حکم نیستند و انشا و فعلیت هم 
تفاوتی ندارند؛ زیرا بر انشاء بدون داعی بعث و زحر نیز عنوان حکم شرعی صادق نیست (نهاية 
الدراية ۳۹/۲). بر فرض که بتوان این دو عنوان را ازنظر مفهومی از یکدیگر جدا کرد در خارج 
این دو مرتبه از یکدیگر تفکیک‌شدنی نیستند. این‌گونه نیست که حکم انشائی وجود داشته باشد. 
اما حکم فعلی وجود نداشته باشد. هرگاه حکمی معلق بر چیزی باشد؛ مانند تعلیق وجوب حج 
بر استطاعت اگر مکلف مستطیع نباشد» برای او نه حکم انشاتی وجود دارد و نه حکم فعلی؛ 
ولی آگر مکلف مستطیع باشد. در حق او هم حکم انشائی وجود دارد و هم حکم فعلی (فاضل 
لنکرانی» درس خارج اصول» جلسة ۵۲). 

برخی از معاصران نیز با یکی‌دانستن مرتبة انشا و فعلیت از یک‌سوو افزودن مرتب؛ شوق و 
کراهت از سوی دیگر همچنان بر چهار مرتبه‌بودن احکام شرعی به این ترتمب پافشاری دارند: 
۱. مرتبه اقتضا؛ ۲. مرتبه شوق به مأموژبه یا کراهت از منهی‌عنه؛ ۳. مرتبه انشا (تحقق و فعلیت 
حکم)؛ 6. مرتبة تنجز (طباطبایی قمی» الدلاثل» ۱۱۱/۲). 

بررسی متون اصول فقهی نشان می‌دهد که دست کم چهار دیدگاه متفاوت میان اصولیان در 
مسئلة مراتب حکم شرعی وحود دارد: ۱. مرتبه‌نایذیری (اصفهانی. نهاية الدراپة ۹۲/۲؛ ححتی 
بروجردی. ۸/۲؛ آملیء ۲۴/۵)؛ ۲. دومرتبه‌ای‌بودن: مرتب4 انشا و فعلیت (خوئی؛ مصسباح 
الاصتسول: ۴۶/۲؛ هشو) دراشتات: ۱۶۷۴/۳ مق کتی»: ۹۱۳۱/۲ ۳سه‌طربه‌ای بودن: مرقبته اففتا: 
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فعلیت و تنحز (ححتی بروحردی» ۰۹۵/۲ . چهارمرتبهای‌بودن: مرتبه اقتضا انشاء فعلیت و 


تنجز (حکیم. حقایق الاصول ۸/۲؛ حسینی فیروزآبادی» ۵۳/۲). 


۳ مرتبة اقتضا 

تعریف حکم در مرتبة اقتضا: با پذیرش این فرض که احکام شرعی وابسته به وجود سود و 
زیان یا مصلحت و مفسده در متعلق خود هستند وشارع نیز در مقام قانونگذاری نمی‌توانند از 
آن‌ها غافل باشد. درنظرگرفتن این مصالح و مفاسد در مقام قانونگذاری سبب پیدایش مرحلهُ 
اقتضا می‌شود؛ هرچند این حکم به‌سبب برخی از موانع» جعل و تشریع نشده باشد (آخوند 
خراسانی درر الفواند. ۷۱1۷۰). از مرتبة اقتضا گاه به مرتبه شأنیت باد می‌شود و به این دلیل از 
مراحل حکم شرعی به شمار می‌آید که علت فاعلی برای صدور حکم است. نه علت غایی تا 
انگیزه برای صدور حکم باشد (اصفهانی» نهاية الدرابة ۳۷/۲). بدین ترتیب مصلحت» شرط 
لازم برای جعل حکم است ونه شرط کافی؛ چراکه رسیدن حکم به مرحله انشا نیازمند وحود 
شرایط و نبود موانع است. حکم بهسبب فقدان آن شرایط یا وجود آن موانع» گاه از حد اقتضا 
خارج نمی‌شود و به مرحله انشا نمی‌رسد (همو همان. ۷۹/۲ درنتیجه. حکم در مرحل اقتضا 
متوجه مکلفان نیست و بعث و زجری هم در خصوص آن وجود ندارد؛ هرچند درعلم الهعی 
مصلحتی برای حعل آن وحود دارد (نائینی. ۳۰۶). اشتراک عالم و حاهل در احکام نیز 
صرف‌نظر از نق و ابرام‌های وارد بر آن (مظفر. ۳۹۲) در احکام اقتضایی متصور نیست زیر 
تا بر اساس مصلحت. حکم انشا و به مکلف ابلاغ نشود» حکمی قابل اطاعت و عصیان وجود 
ندارد (عراقی» نهاية الافکار ۲۳۱/۵؛ ححتی بروحردی»۲۳۱). 

گونه‌های حکم در مرتبهُ اقتضا: محقق خراسانی برای نخستین‌بار از وجود مرحل؛ اقتضا در 
احکام الهی سخن گفته است؛ اما اصولیان پس از وی به گونه‌هایی از حکم اقتضایی اشاره 
کرده‌اند که گاه تفاوتی اساسی با دیدگاه وی دارد و تنها در واژة اقتضا با یکدیگر شریک هستند. 

اول. غروی اصفهانی از دوگونه حکم اقتضایی سوتی و حکم اقتضایی اثباتی سخن گفته 
است. ازنظر وی حکم اقتضایی ثبوتی» ثبوت حکم به‌سبب ثبوت مقتضی آن است؛ اماحکم 
اقتضایی اثباتی عبارت است از سوت حکم بر موضوع بدون توجه به عوارض مترتب بر آن» 
همچون ضرروحرح (عدم اللحاظ)؛ در برابر این دو حکم اقتضایی» دو حکم فعلی قرار دارد. 
یکی حکم فعلی ثبوتی که در نظام وجود تحقق پیدا می‌کند و یکی حکم فعلی اثباتی؛ یعنی 
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حکم با لحاظ وحودنداشتن عوارض (لحاظ العدم). 

غروی اصفهانی بر این باور است که حکم اقتضایی ثبوتی بی‌معنا است. زیرا سبب فاعلی 
برای صدور حکم. قانونگذار است و مصلحت تنها علت غایی برای آن به شمار می‌آید. بر این 
اساس: اگر در مجموع احکام شرعی» حکم اقتضایی وجود دارد. منظور حکم اولی بدون 
درنظرگرفتن وضعیت طضرروحرج و اضطرار است. وگرنه استفادة لفشظ حکم برای مرتبة اقتضا 
بی‌معنا است (نهاية الدایت ۷۶۱/۲). 

دوم. غروی اصفهانی در بحث حل تعارض اخبار برای حکم اقتضایی نیز سه معنایاد کرده 
است: ۱. حکم طبعی؛ یعنی حکم بر شیء به‌لحاظ خودش ونه از همء حهات (حکمی که 
ازنظر عوارض اطلاق ندارد)؛ ۲. انشا به داعی بیان مقتضی و ملاک که در ایین صورت حکم 
اقتضایی» ارشاد به ثبوت مقتضی است؛ ۰۳ ثبوت حکم به ثبوت مقتضی آن؛ یعنی انشا به داعی 
بعث ابت به ثبوت مقتضی آن و نه بعث فعلی (همی همان ۳۹۷/۳). 

سوم. سیدمحمد روحانی برای حکم اقتضایی سه مرحله تصور می‌کند: ۱. وحود اقتضایی 
برای حکم. چراکه حکم شرعی معلول خداوند است و معلول در ظرف علت موجود است؛ ۲. 
حکمی که به‌سبب وحود مصلحت در متعلق آن. اقتضاء تحقق دارد؛ ۳. حکم طبعی؛ یعنی 
ثبوت حکم برای موضوع بدون لحاظ عوارض خارجی آن (منتقی الاصول, ۲۸۳۴/۷). 

چهارم. سیدمحمدباقر صدر از دو گونه حکم اقتضایی بحث می‌کند: ۱. حکم اقتضایی به 
محرد بوت مقتضی حکم به‌معنای ثبوت حکم در مرتبة ثبوت مقتضی آن؛ ۲. حکم حیشی 
طبعی؛ یعنی حکمی که به‌خودی‌خود به فعلیت می‌رسد (بحوث فی علم الاصول, ۱۵۶/۷). 

ششم. بروحردی حکم اقتضایی ذاتی را در برابر حکم فعلی قرار داده است و آن را چنین 
معنا می‌کند: بیان حکم طبیعت به‌خودی‌خود (بما هی هی)» بدون درنظرگرفتن عوارض و موانع 


۴ حکم اقتضایی و کاربست‌های آن 

بررسی منابع اصول فقهی و فقهی نشان می‌دهد که با بهره‌گیری از اصطلاح حکم اقتضایی» 
مسائل مختلفی تبیین شده است. 

رفع تعارض میان روایات: محقق خراسانی بر این باور است که تعارض میان احکام اولی و 
احکام شانوی در محل اجتماع؛ تعارضی ابتدایی و ظاهری است؛ یعنی اطلاق وجوب حج 
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دلالت دارد که حح واجب است» چه زیان‌بار باشد یا زیان‌بار نباشد و اطلاق حدیث نفی ضرر 
دلالت دارد بر اینکه عمل ضرری واجب نیست (حرام است)» چه حح باشد و چه عمل عبادی 
دیگری. اگر حح زیان‌بار باشد؛ بنا بر دلیل اول واجب است وبنا بر دلیل دوم واجب نیست. 
ازنظر محقق خراسانی میان این دو دلیل تعارض نیست؛ چون مفاد حکم اولی. حکم اقتضایی 
است و مفاد حکم ثانوی. حکم فعلی است و میان حکم اقتضایی و حکم فعلی تعارضی به 
وجود نمی‌آید» زیرا حح اقتضاء وجوب در همه حالت‌ها و شرایط دارد. ولی مکلف وظیفه‌ای در 
خصوص انجام آن در همه حالت‌ها و شرایط ندارد (حاشية المکاسب» ۱۰۰؛ خوانساری» رسالة 
فی قاعدة نفی الضررء ۲۱۳). 

این ادعا توسط فقهای معاصر نقد شده است. زیرا میزان در حکومت یک دلیل نسبت به 
دلیل دیگر و ایجاد جمع عقلایی میان آن‌هاء فهم عرفی از مفاد دو دلیل است. نه حکم اولی و 
ثانوی‌بودن (خمینی» کتاب البیم» ۱۶۳/۴). 

وجوب مسواک‌زدن: بنا بر نقل محدنان؛ پیامبر گرامی اسلام دربارة مسواک‌زدن به‌عنوان 
عملی بهداشتی فرموده است: «لو لا 7 أَش عَلی أنّتی لامَرئهم پالسواک عند کل صَلاة»؛ آکتوتتر 
امتم سخت و مشقت‌بار نبسوده ایشان را به مسواک‌زدن برای هر نماز فرمان می‌دادم (برقی؛ 
۲ 

اینن روایست به‌صراحت بیانگر وجود مصلحت الزامی برای مسواک‌زدن است؛ هرچند 
به‌دشواری و سختیافتادن مکلفان مانع از جعل حکم بر اساس آن شده است. ازاین‌رو بنا بر نظر 
محقق خراسانی چون بهسبب وجود مصلحت. حکم اقتضایی تحقق يافته و این اقتضا منجر به 
انشاء حکم نیز شده است» گرچه این حکم به مرحل؛ فعلیت نرسیده؛ اگر مکلف علم به رفع مانع 
پیدا کند و انجام مسواک برای هر نماز برای او مشقت‌بار نباشد؛ ترک آن استحقاق عقاب را برای 
او در پی خواهد داشت. اما اگر بپذيريم حکم در مرتب؛ اقتضا به مرحلة انشا نرسیده است با بر 
فرض انشائی‌بودن» فعلیت نیافته است. علم مکلف به رفع مانع سبب وجوب شرعی مسواک‌زدن 
و در پی آن استحقاق کیفر در خودداری از انجام آن نخواهد شد. 

عدد رکعات نماز: بنا بر نقل شیخ صدوق. خداوند بر پیامبر گرامی اسلام و امت ایشان 
پنجاه رکعت نماز در روز واحب کرد اما با شفاعت حضرت موسی به پنج نماز کاهش یافت: 
ما نرق به مره یه بخنسین صلا فمرٌ علی امین ببس نی لا یاوه عَن شیء خی ای 
ی موی بن شرا تال بای شنء آمرک رک ققال بخیین صَلا تال اسأل ریک لت 
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مه 


قِو نک لا تطی دیک... سا ال ره رو جَل تحت عله تَجعَا خنساّ..» (ابنبابویه 
الفقیه ۱۹۸۱۷۱۹۷/۱). 

محدثان و فقها در ارزیابی این روایات. نظرهای گون‌اگونی مطرح کرده‌اند: ۱. سیدمرتضی 
این‌گونه روایات را خبر واحد می‌داند که بنا بر نظر وی فاقد وصف ححیت است و بر فرص 
اعتباره ممکن است نماز به آن کیفیت هرچند مصلحت داشته. اما با درخواست رسول خدا این 
مصلحت تغییر کرده و پنج وعده نماز مصلحت‌دار شده است؛ مانند عمل نذری که پیش از نذر 
فاقد وصف وجوب است. ولی بعد از تحقق نذر» واجب می‌شود و عملی عبادی به شمار می‌آید 
(علم الهدی ۱۲۱/۲). 

سیدحعفر عاملی» تغییر در مصلحت حکم را صحیح ندانسته و بر این باور است که اگر 
پنجاه وعده نمازخوانندن دارای مصلحت باشد. تغییر ایین مصلحت در پنج وعده نمازخواندن» 
ممکن نیست و به همین سبب» تبدیل مصلحت سبب تغییر حکم نمی‌شود بلکه تخییر موضوع 
سبب تبدیل حکم می‌شود؛ زیرا اگر حکم پنجاه وعده نمازخواندن بر اساس مصلحت تشریع 
شده باشد. درخواست پیامبر به‌معنای طلب حکم. خلاف مصلحت است. تعلیل حضرت 
موسی به مالایطاق بودن پنجاه وعده نمازخواندن نیز به این معنا است که حکم خداوند فاقد 
مصلحت است (مالایطاق عقلی از خداوند صادر نمی‌شود و مالایطاق عرفی هم در شریعت 
حعل نشده است) (۱۱۷/۳تا٩۱۱).‏ 

تأخیر در زمان خواندن نماز عشا: بنا بر مفاد برخی از روایات» نماز اول وقت برای نماز 
عشا؛ همچون نمازهای دیگر افضل است (علی‌بن‌موسی. ۷۵)؛ اما از پیامبر گرامی اسلام نقل 
شده است که اگر بیم از دشواری بر استم نداشتم» نماز عشا را تا یک‌سوم پایانی شب به تأخیر 
۴ بر این اساس. باید بپذيريم که تأخیر در وقت تم از عشا اقتضاء مصلحت دارد» اما 
به‌سبب مشقت‌افتادن مردم» این حکم به فعلیت نرسیده است؛ «لْو لا نوم الصبیَ ره لیف 
ندال نالیم (هسان: 0۳۱/۳ ازاستری شاد این وان ات شا رواتای کنه بر 
افضلیت نم از عشا در اول وقت دلالت دارد. ناسازگار نیست؛ زیرا افضلیت رعایت اول وقت. 
حکم فعلی است و تأخیر تا یک‌سوم پایانی شب حکم اقتضایی (خونی؛ موسوعة الامام 
الخویی» ۱۲۶/۱۱). 

استحباب جهر به تلبیه برای بانوان: با صدای بلند» گفتن تلبیه (اللهم لبیک لبیک اللهم 
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لبیک) به‌هنگام طواف ازجمله مستحبات مراسم حج است. دلیل چنین حکمی قرارگرفتن تلبیه 
به‌عنوان شعاثر و نظیر اذان‌بودن آن است؛ درنتیجه» هدف از بلندکردن صدا (رفع صوت)» هشدار 
و تذکری است برای شنوندگان که با آهسته‌گفتن تحقق پیدا نمی‌کند (علامه حلیء منتهی 
المطلب. ۲۳۲/۱۰ تا۲۳۳). امابر اساس آموزه‌های روایی» حهر به تلبیه برای بانوان فاقد 
مطلوبیت و استحباب است: «لیس علی اللساء حهر بالتلییة» (کلینی» ۳۳۷/۴)؛ «انْ اللّه تعسالی 
وضع عن النساء آربع‌ا: الحهر بالتلبية, و السعی بین الصفا و المروة- یعنی الهرولة- و دخول 
الکعبة و الاستلام» (فیض کاشانی؛ ۵۵۵/۱۲). دلیل چنین حکمیی آن‌گونه که برخی از فقیهان 
بر آن تأکید دارند» احتمال ایجاد فتنه و مفسده از یک‌سو و وجوب پوشیده‌بودن (مستور) زن از 
سوی دیگر است (شبیری زنجانی؛ کتاب النکاح ۴۱۳/۱). 

روشن به‌نظر می‌رسد که نهی بانوان از جهر به تلبیه» به قرينه ساير موارد (استلام حجر اذان 
و اقامه. دخول کعبه)» دلالت بر نشی وجوب دارد و نه حرمت تکلیفی (همو درس خارج فقه)؛ 
چراکه در صورت دلالت بر حرمت اطلاق دارد و فرقی میان شنیده‌شدن صدای زن توسط 
نامحرم و نشنیدن آن وجود ندارد با اينکه فقها بر این تفاوت تأکید دارند (شبیری زنجانی؛ ۷۶) 

بر این اساس بلندگفتن تلبیه برای بانوان به خودی‌خود مصلحت دارد و نزد قانونگذار عملی 
مطلوب و محبوب است. این حکم اقتضایی تنها به‌دلیل وجود مانع به مرحلء فعلیت نرسیده 
است و با زوال مانع؛ یعنی تحقق‌نی‌افتن فتنه و افساد» می‌توان به استحاب یا وجوب آن» همچون 
شیخ طوسی (حکیم» معجم الفقهی لکتب الشیخ الطوسی, ۱۲۳/۱) حکم کرد. اما با انکار 
حکم اقتضایی. اجهار به تلبیه باوجود رفع مانع همچنان استحباب ندارد» زیرا حکمی وجود 
ندارد تا مکلف با امتثال آن مستحق ثواب باشد. 

تخفیف در مفطرات ماه رمضان: در آغاز تشریع روزه. مسلمانان موظف بودند با رسیدن 
زمان مغرب شرعی افطار کنند و پس از آن تا پیش از خوردن سحری» مجاز به خوردن و آشامیدن 
نبودند؛ همچنان که در طول ماه رمضان نیز از انجام رابطة زناشویی منع شده بودند: « له ما 


الیل قبل آن بفطی حرم علیه الال بْد الوم افطر آو للم بفطر... و ان من امس مین شبن 
کون نسَاءهم الیل سرا لقلة صَبرهم» (حر عاملی» ۱۱۴/۱۰). در ایین وضعیت با نزول یه 
۱۸۷ سوره بقرة» خوردن و آشامیدن و برقراری رابطهٌ حنسی در فاصلهٌ افطار تاسحر حایز شد: 


«أجل لحم یه الصیام ارف الی نسایکم... عم ال انم کننم تسالون آشسکن... قالان 
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روف و کُلا و ابو حتی َبَ لحم خبط امیس من خبط لاش ود من الفجر نع آتشوا 
لیام ی الیل ». 

مبنای این تغییر حکم. ناتوانی مردم در اجرای آن بود (محقق خوانساری» تکمیل مشارق 
الشسموس ۳۴۳)؛ اما عدم‌آميیزش در ماه رمضان و نخوردن و نیاشامیدن در فاصله افطار تا سحر 
دارای اقتضا بود. وگرنه حعل نمی‌شد. این اقتضا نمی‌تواند از بین رفته باشد. زیراعلت رفع حکم 
حرمت. تخفیف و طاقت‌نداشتن مکلفان است؛ ازاین‌رو اگر مکلفی قادر به امتشال آن باشد. 
می‌بایست از آمیزش در ماه رمضان و خوردن و آشامیدن در خلال افطار تا سحر خودداری کند. 
به‌عبارت‌دیگر حلیت در این موارد در برابر وجوب قرار دارد؛ یعنی خوردن و آشامیدن و برقراری 
رابطة حنسی حایز است و نه واحب (فاضل مقداد سیوری» ۲۱۱/۱). 

روشن است که مکلف نمی‌تواند حلال الهی را خودخواسته حرام کند (یزدی, ۱۳۹/۱)؛ اما 
خودداری از انجام آمیزش جنسی در شب‌های ماه رمضان همچنان از مصلحت لازم برخوردار 
است. به همین سبب. شیخ مفید دلیل استحباب آمیزش جنسی در شب اول ماه رمضان 
(برخلاف شب نخست ساير ماه‌های سال) را تخلية نیازهای جنسی در شب اول ماه این ماه و 
اشتغال به عبادت در دیگر شب‌های آن دانسته است: «و لایقرب آهله فی آول ليلة من الشهر و لا 
فی آخر ليلة منه الا شهر رمضان خاصة فانه یستحب له آن یلم بالنساء فی آول ليلة منه لیدفع عنه 
دواعی الجماع فی آول یوم من الصیام و یستمر علی ذلک فتسلم له العبادة ان شاء الله» (الفصول 
المختاره ۵۱۵). 

صدقه برای گفت‌وگو با پیامبر گرامی اسلام: باتوحه‌به مفاد آية دوازدهم سورة محادله» 
همه مسلمانان جز افراد ناتوان موظف شدند برای ملاقات و گفت‌وگوی با پیامبر گرامی اسلام 
صدقه دهند. قرآن کریم علت وضع چنین حکمی را خیربودن و تطهیر می‌داند: «یا یا زین 
آمئوا ذ نايم لول دموا بَيْنَ دی تجواکم صَففهً دیک یر لحم و أطهَز». بنا بر شواهد 
تاریخی, امیرالمزمنین(ع) تتها کسی بود که به این حکم پاییند ماند و برای ملاقات‌های چندباره 
باپیامبر دریک روز صدقه میداد (سیوطی» ۱۸۵/۶). اماعمل به این حکم. مسلمانان را به 
دشواری انداخت و به همین سبب» خداوند ضمن توبیخ مسلمانان و تأکید بر عمل به ساير 
احکام وجوبی و تحریمی الهی و لزوم تقوامداری از رفع اینن حکم تکلیفی وجوبی خبر داده 
است (طباطب‌ایی» المیزان» ۱۸۹/۱۹تا۱۹۰) می‌فرماید: «أَضفعتم آن دموا مین یی تجواکم 
صدقَاتِ فْلَم تفعَلوا و اب اللَه عَلَیْم فاقوا الصلاة و آشوا الرکَاة و آطیغ وا اه و سول و اللَه 
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بر این اساس, اگر ملاک حعل حکم وجوب صدقه. خیربودن و دلیل رفع آن نیز مشقت و 
دشواری مسامانان باشد. پس آن حکم همچنان در مرحل4 اقتضا باقی است. گرچه از نعلیت 
ساقط شده است. 

خمس ارباح مکاسب پیش از عصر امام باقر: فقهای امامیه با استدلال به عموم اه «و 
الوا نما غیمثم من شیء فان له خمس؛ و سول و یذی اقربی و ای و این و ان 
السٌبیل» (انفال: ۴۱/۸) و نیز روایات فراوانی (مستفیض) که در تفسیر آن رسیده است (حر 
عاملی, ۴۹۰/۹ و۴۹۶). بر این باورند که هرچه از درآمد سالیانة شخص مسممان باقی بماند» 
می‌بایست یک‌پنجم آن را به‌عنوان خمس و برای هزینه در مصارف خاص به امام معصوم زمان 
خود یا حانشینان او پپردازند (خوانساری» محمدرحیم» ۱۵۵؛ طوسی الخلاف ۳۱۹/۱). اما بنا 
بر شواهد تاربخیء این حکم از زمان امام باقر(ع) احرایبی شده است و پیش از آن» مسلمانان 
چنین تکلیفی نداشته‌اند (منتظری» ۱۴۵/۶). برخی از فقهای امامیه در مقام توحیه این مطلسب 
مدعی هستند که حکم به وجوب پرداخت خمس ارباح مکاسب به شکل اقتضائی و غیرفعلی در 
زمان پیامبر گرامی اسلام جعل شده بود» ولی به‌دلیل فقر نوعي مسلمانان یا نبود ظرفیت پذیرش 
چنین حکمی برای تازه مسلمانان احرای آن به تأخیر افتاد (همی ۱۴۵/۶). بدین ترتیب» حکمی 
اقتضایی وحود داشته که به‌سسب مصلحت خاص. ده‌ها سال به فعلیت نرسیده است. 

خمس ارباح مکاسب در خصوص شعیعیان: بنابر نظر مشهور فقهای امامیه پرداخت 
خمس از مازاد درآمد سالیانه یکی از واجبات شرعی است. اما در جوامع روایی به احادیثی بر 
می‌خوریم که معصوم(ع) استفاده شیعیان از خمس را حلال شمرده است: «هلک الناس فی 
بطونهم و فروجهم. لاتّهم لم یز5وا الینا حقناه آلا ون شیعتنا من ذلک و آباءهم فی حلّ» 
(طوسیی الخلاف ۱۳۷/4تا۱۳۸). در برخی از متون فقهی این احتمال مطرح شده است که 
روایات دال بر وجوب پرداخت خمس در مقام بیان حکم اقتضایی و روایاتی که بر تحلیل خمس 
دلالت دارند» در مقام بیان حکم فعلی هستند (خوتی» موسوعة الامام الخویی. ۳۴۹/۲۵؛ 
فاضل لنکرانی» تفصیل الشريعة ۱۲۲). 

پرداخت زکات با رسیدن به نصاب شرعی پیش از یک سال: پرداخت زکات مواد غذایی 
(گندم. جو خرماو کشمش) و چهارپایان (گوسفند. گاووشتر) و سکه طلا و نقره (نقدین)» 
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این دلالت دارد که برای وحوب پرداخت زکات باید یک سال بگذرد. حال این پرسش مطرح 
است که اگر اموال شخص به حد نصاب برسد ولی هنوز یکسال نشده باشد. آیا باید زکات مال 
خود را پرداخت کند؟ برخی از فقها بر این باورند که حکم به وجوب پرداخت زکات به‌هنگام 
رسیدن به نصاب شرعی. حکمی اقتضایی است و دلایلی که بر لزوم پرداخت زکات پس از 
گذشت یک سال دلالت دارده حکم فعلی است؛ درنتیحه آگر پس از رسیدن به حد نصاب» یک 
سال بگذرد. آن‌گاه بر مکلف واحب است که زکات مال خود را ببردازد (روحانی» المرتقی الی 
الفقه الارفی. ۱۳۴۱۱۳۳/۱). 


مس و 


گرفتن مالیات از هم دارایی افراد: بر اساس ظاهر آية «خذ من آشوالهم صَدهَة هرهم و 
ترکیهم بها» (توبه: ۱۰۳ پیامبر گرامی اسلام مجاز است از همه دارایی افراد مالیات (صدقه) 
بگیرد؛ اما این حکمی اقتضایی است که در مقام فعلیست حاکم جامعة اسلامی بنا بر شرایط 
زمانی و مکانی تنها در خصوص برخی از اموال اقدام به چنین کاری می‌کند (منتظری» 
۴ 

فراگیری ارث در خصوص تمام دارایی‌ه ای افراد: گزاره‌های عام موجود در منابع دینی» 
همچون آبه «و لح عَلنا والن» (نساء: ۳۳) حاکی از آن است کنه مالکیست تمام دارایی 
شخص پس از مرگش (ماترک) به ورثة وی منتقل می‌شود (فاضل حواد. ۱۶۲/۴)؛ اما چنین 
حکمی اقتضایی است یعنی همه دارایی متوفا در صورت نبودن مانع برای آن» ملک ورثة اوست. 
وصیت تملیکی متوفا به‌نفع شخص الث در زمان حباتش مانعی برای فعلیت‌یافتن این حکم 
اقتضایی است؛ یعنی اموالی که متعلق وصیت تملیکی متوفا است. به ورئه او منتقل نمی‌شود. 
بدین ترتیب تعارضی میان ادلة ارث و ادلة وصیت تملیکی وحود نخواهد داشت (عراقی» کتاب 
تام ۳۴۳ 

عموم لزوم وفای به عقد: لزوم وفای به عقد که از آن به اصل لزوم نیز یاد می‌شود برگرفته از 
دلایلی همچون گزارة «المزمنون عند شروطهم» است؛ اما این حکم اقتضایی است و مادامی 
است که دو طرف قرارداد. شرط خیار (حق برهم‌زدن قرارداد) برای خود یا دیگری نکرده باشند. 
بنابراین» دلیلی که بر مشروعیت شرط خیار در عقد دلالت دارد با عموماتی که بر لزوم وفای به 
عقد دلالت دارد» ناسازگار نیست (مدنی کاشانی» ۶۶). 

عموم وجود خیار محلس: دلایل متعددی بر این مطلب تأ کید دارند که فروشنده و خریدار 


با بستن قرارداد بیع حق دارند دست‌کم تا زمانی که در وضعیت بستن قرارداد هستند. از توافق 
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خود دست بکشند و یک‌طرفه و بدون پرداخت هزینه‌ای از آن خارج شوند (خیار مجلس). حکم 
به جواز فسخ بیع با خیار محلس حکمی است اقتضایی و مشروط به نبودن مانم. بر این اساس» 
شرط نداشتن خیار فسخ؛ مانعی برای آن حکم اقتضایی به شمار می‌آید و اجازه نمی‌دهد به 
فعلیت برسد (شهیدی. ۴۲۱/۳؛ تبریزی» ۶۰/۴). 

تبعیت نماء از اصل: بر اساس قاعدهة تبعیت نماء از اصل, هرگاه کسی مالک چیزی شود 
مالک منافع آن نیز خواهد بود (مکارم شیرازی» القواعد الفقهية ۰۳۶/۲ اما این حکم اقتضایی 
است؛ یعنی مالکیت چیزی مقتضی مالکیت منافع آن است مگر اینکه مانعی برای این تبعیت 
باشد. برای مثال» اگر کسی خانه‌ای را بخرد» مالک منافع آن خانه نیز هست. مگر اینکه فروشنده 
تا مدتی معیّن» حق استفاده از آن خانه را برای خود نگه دارد (بحرانی» ۲۸۲۱۲۸۱). 

فساد معاملات کودک: باتوجه‌به مفاد جملة «وضع عن آمتی تسعة آشیاء: السهو» از 
حدیث رفع (ابن‌بابویه» الفقیه ۵۹/۱ هم اقدام‌های مالی کودکان باطل است. چه کودک بدون 
اجازة سرپرست (ولی) خود چنین کارهایی را انجام دهد و چه با اجازة وی. اما حکم فساد 
معاملات کودک» حکمی اقتضایی است که با تحقق اذن سرپرست از بین می‌رود و تصرف 
کودک در این حالت نافذ خواهد بود (اصفهانی» حاشية کتاب المکاسب» ۱۲/۲). 

وجوب راستگویی: بدون تردید. راستگویی (صدق) ازنظر اخلاقی نیک و (حسن) و ازنظر 
شرعی نیز واجب است. اما اگر راستگویی سبب کشته‌شدن فردی بی‌گناه شود. نه‌تنها نیکو نیست 
که راستگونبودن امری نیکو و واجب است. بر ایین اساس؛ حسن و وجوب راستگویی حکمی 
اقتضایی و عدم‌حسن و حرمت راستگویی که سبب مرگ فرد بی‌گناه می‌شود» حکمی فعلی است 
(صدرء سیدمحمد. ۴۲/۱). 

افزون بر آنچه گذشت. فقهای معاصر در تحلیل برخی از مسائل فقهی به اقتضایی‌بودن یا 
اقتضایی‌نبودن یک حکم استناد کرده‌اند؛ برای مشال» موضوع حکم عقل به لزوم تفریغ ذمه حکم 
اقتضایی نیست (جزاثری منتهی الدراية ۳۷۶/۸). حکم اقتضایی برای بیع» دفع مال مشتری به 
مشتری است. نه دفع مال بایع به مشتری (حکیم. کتاب البیع» ۲۴۰)؛ شرط مخالف کتاب اگر 
مخالف با حکم شرعی اقتضایی باشد. باطل است (حکیم مستمسک العروة ۲۷۴/۱۳). شرط 
ضمان امین» شرط مخالف کتاب نیست. چون مخالف با حکم اقتضایی نیست (همو همان 
۲ 
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۵ فد و بررسی 

اصطلاح حکم اقتضایی در منابع اصول فقهی معاصر از رواج زیادی برخوردار است؛ اما 
این نظریه از نظرهای مختلفی درخور نقد است: 

اول. مصلحت مقتضی حکم. چیزی ورای خود حکم است (اصفهانی» حاشية کتساب 
المکاسب؛ ۲و ) مصلحت و مفسده مقتضی صدور حکم از سوی قانونگذار است؛ اما 
قانونگذاری عملی وابسته به ارادة قانونگذار است. به همین دلیل» حکم اقتضایی مجعول شرعی 
به شمار نمی‌آید؛ چراکه وجود مقتضی برای ثبوت حکم شرعی» امری تکوینی است و ارتباطی 
به جنبة قانونگذاری قانونگذار (شارع بما هو شارع) ندارد (صدر بحوث فی علم الاصول؛ 
۳۴ روحانی. منتقی الاصول ۹۹/۶). به‌عبارت‌دیگر» تصور مصالح و مفاسد موجود در 
متعلق احکام» از یک‌سو از مقدمات عقلی قانونگذاری است و از سوی دیگر؛ تحقق آن علت 
غایی برای قانونگذاری است؛ پس نمی‌توان آن را از مراتب حکم شرعی به شمار آورد (حجتی 
بروحردی» .)٩/۲‏ 

بر این اساس؛ مراد از اقتضاء شأنیت حکم برای وجود پیدا کردن است؛ یعنی وجود ملاکی 
که مقتضی انشاء حکم است. مثل معراج مومن که مقتضی انشاء وجوب نماز برای استیفای این 
ملاک است (جزانری» منتهی الدراية» ۲۹/۴)؛ بدون اینکه به‌سبب وجود مانع» حکمی بر طبق 
این مصلحت يا مفسده. حعل (انشا) شده باشد (خوئی» محاضرات فی اصول الفقه ۴۶/۲). 

به همین دلیل است که برخی از اصولیان معاصر با تغییر در مفهوم حکم اقتضایی درصدد 
برآمدند تا بر جنبة حکم شرعی‌بودن» یعنی درستی اطلاق عنوان حکم بر آن پافشاری کنند؛ برای 
مثال روحانی بر این باور است که حکم شرعی به دو گونه اقتضایی و غیراقتضایی تقسیم‌شدنی 
است. حکم اقتضایی برخلاف حکم غیراقتضایی» حکمی است که منشاأ تحقق ضرر در خارج 
است. به‌عبارت‌دیگر حکمی که اقتضای تحریک مکلف به‌سوی انجام عمل را دارد (حکم 
الزامی وجوب و حرمت). حکمی اقتضایی است. عمل بر طبق آن می‌تواند سبب تحقق ضرر 
شود؛ اما حکم غیراقتضایی» حکمی است که اقتضای تحریک مکلف به‌سوی انجام عمل را 
ندارد (اباحة شرعی) و منشأً ضرر در خارج هم نیست. زیرا معنای اباحه چیزی جز نبود مانع از 
سوی قانونگذار (شارع) برای انجام عمل نیست (روحانی؛ منتقی الاصول, ۴۱۰/۵). 

سیفی مازندرانی می‌نویسد: حکم اقتضایی حکمی است که مقتضی شرعی یاعقلی برای 


ثبوت آن وحود دارد؛ برای مثال» ازدواج» مقتضی حکم شرعی جواز بهره‌وری جنسی و تسلط بر 
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یک چیز (ید)» مقتضی حکم شرعی مالکیت است. اما حکم غیراقتضایی» حکمی است که 
ثبوتش به‌سبب وجودنداشتن مقتضی برای غیر آن است؛ برای مشال» جواز به‌معنای اعسم ازآن‌رو 
است که مقتضی برای وجوب. حرمت. استحباب کراهت و جواز به‌معنای اخص موجود نیست 
(۱۶۰۱۱۵۹). 

محقق اراکی حکم را به حیشی و فعلی تقسیم کرده و مدعی است که دلایل ناظر به حلیت 
حکم حیثی و دلایل ناظر به وجوب و حرمت حکم فعلی هستند. وی. حکم حیثی را حکمی 
لااقتضایی و حکم فعلی را حکمی اقتضایی می‌داند؛ زیرا منظور از اباصه عدم‌وجوب و 
عدم‌حرمت است. نه اینکه مصلحت خاصی در جعل اباحه وجود دارد. اما جعل وحوب و 
حرمت به‌سبب وحود مصلحت است (اراکی» ۴۷۰). 

دوم. آن‌گونه که ملاحظه می‌شود. فقها در تحلیل برخی از مسائل فقهی و ایجاد سازگاری 
میان دلایل آن‌هاء از ابزار حکم اقتضایی در برابر حکم فعلی استفاده کرده‌اند. صرف‌نظر از برخی 
احتمال‌های غیررایج که توضیح داده شد» دست‌کم دو تلقی عمله از حکم اقتضایی وحود دارد: 
۱ احکام اولی که بر طبیعت موضوع جعل شده‌اند؛ مانند وجوب نماز بدون آنکه راجع به 
حالات و وضعیت مکلف یا در خصوص شرایط مختلف انجام آن نظری داشته باشد. این حکم؛ 
اقتضایی است» چون با هر وضعیت یا شرایطی منطبق است (لا بشرط یجتمع مع الشرط)؛ یعنی 
هم می‌توان مدعی شد که نماز در همه حالت‌ها و شرایط واجب است و هم می‌توان مدعی شد 
که نماز واحب است هنگامی که زبان‌آور نباشد ۲. احکامی ارشادی به وحود مصلحت در 
متعلق خوده پیش از آنکه به مرحلة انشا برسند. این احکام در مرتبه متقدم نسبت به احکام فعلی 
قرار دارند» تتها اقتضاء حکم دارند. نه اینکه حکمی اقتضایی و شأنی باشند (بجنوردی» 
۲+ 

در حکم اقتضایی به‌معنای دوم. توجه به چند نکته ضروی است: ۱. حمل آیات قرآنی و 
احادیث معصومان بر حکم اقتضایی (حکم حینی)» خلاف ظاهر است. زیرا ظاهر آن است که 
قانونگذار با بیان گزاره‌ای فقهی درصدد تحریک مکلف به انجام یا انجام‌ندادن یک عمل است و 
نه ارانة گزارش دربارة وجود یا نبود مصلحت یا مفسده در انجام یا انجام‌ن دادن آن عمل 
(طباطب‌ایی قمی» مب‌انی منهاج الصالحین. ۴۱۰/۳)؛ ۲. حمل گزاره‌های دینی بر حکم اقتضایی 
تنها زمانی ممکن است که آن حکم در زمانی؛ از اقتضا به فعلیت تغییر وضعیت پیدا کند. اما اگر 
حکمی هیچ‌گاه به فعلیت نرسد. حمل آن بر حکم اقتضایی بی‌معناست (جزاثری» هدی الطالب 
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فی شرح المکاسب. ۹۱/۲ ۲؛ آخوند خراسانی. فواند الاصول. ۶۰۴/۲؛ ۳. تتها ابزار برای 
حداسازی حکم اقتضایی از حکم غیراقتضایی» رجوع به فهم عقل (ارتک‌از عقلایی) و عرف 
است؛ درنتیجه. اگر عرف قادر به تشخیص اقتضایی‌بودن حکمی نباشد باید به اصل رجوع کرد. 
به‌عبارت‌دیگر؛ اگر شک داشته باشیم که حکمی اقتضایی است یا فعلی» اصل عدم‌اقتضایی‌بودن 
آن حکم است (حکیم» مستمسک العروة ۲۷۵/۱۳)؛ ۴. حکم اقتضایی» منحصر به وجوب 
نیست. مدلول حکم اقتضایی می‌تواند حرمت هم باشد (صدر. بحوث فی علم الاصول؛ 
۳۴ بلکه استحباب و کراهت نیز به‌عنوان حکم شرعی می‌توانند اقتضایی باشند. به همین 
دلیل است که آشتیانی حکم اقتضایی را به دو گونة اقتضایی الزامی و اقتضایی غیرالزامی تقسیم 
می‌کند (۸۸/۳)؛ یعنی گزاره‌های ارشادی گزاره‌های خبری (غیرانشائی) و بیانگر وحود 
مصلحت یا مفسدة شدید یا ضعیف در انجام یا انجام‌ندادن کارهایی هستند که قانونگذار بنا بر 
مصلحت بالاتری» وظیفه‌ای راجع به آن‌ها برای مکلف وضع نکرده است. 

بنابراین موضوع بحث در حکم اقتضایی» حکمی است که باوجود داشتن مصلحت یا 
مفسده در متعلق آن؛ به‌سبب وجود یک مانع دائمی» هیچ‌گاه به مرحله انشا و سپس فعلییت 
نرسیده است. برای دستیابی به چنین مصالح و مفاسدی دو راه وجود دارد: گزاره‌های خبری دینی 
و فهم عقلی. گزاره‌های دینی ناظر به چنین مصالح و مفاسدی. هم ازنظر تعداد بسیار اندک 
هستند و هم ازنظر سندی اعتبار لازم را ندارند. بهره‌گیری از ظرفیت دانش بشری نیز برای 
تشخیص وحود مصلحت یا مفسده امری ممکن است؛ ولی اینکه تشخیص عقل درست باشد 
وبه‌سب آن تمام ملاک احکام کشف شود با تردیدهای حدی روبه‌رو است. 

سوم. فقهای امامیه در مسائل مختلفی از اصطلاح حکم اقتضایی بهره جسته‌اند. اما این 
مسانل را در چهار گروه کلی می‌توان طبقه‌بندی کرد: ۱. احکامی که هیچ‌گ اه به مرحلة فعلیت 
نرسیده‌اند (وحوب مسواک‌زدن» عدد رکعات نماز. تأخیر در زمان خواندن نماز عشاء جهر به 
تلبیه برای بانوان)؛ ۲. احکامی که در یک مقطع زمانی» از وضعیت فعلیت خارج و به وضعیت 
اقتضایی تبدیل شده است (تخفیف در مفطرات روزه» دادن‌صدقه برای گفت‌وگو با پیامبر)؛ ۳. 
احکامی که ابتدا اقتضایی بوده» در یک مقطع زمانی خاص از وضعیت اقتضا خارج و فعلیت 
پیدا کرده‌اند (خمس ارباح مکاسب پیش از عصر امام باقر)؛ ۴. احکامی که در جمع با دیگر 
احکام شرعی حمل بر اقتضا می‌شوند (خمس ارباح مکاسب در خصوص شیعیان» پرداخت 
زکات با رسیدن به نصاب شرعی پیش از یک سال» گرفتن مالیات از هم دارایی افراد. فراگیری 
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ارث در خصوص تمام دارایی‌های افراد» عموم لزوم وفای به عقد. عموم وحود خیار مجلس؛ 
تبعیت نماء از اصلء فساد معاملات کودک. وجوب راستگویی). 

اگر تفاوت میان نزول دفنعی و نزول تدریجی آیات قرآن کریم را به‌عنوان اصل موضوع 
بپذیريم (ابن‌بابویه الاعتقادات» ۲۳۹) و نیز اگر پپذيريم حدود ۶۰۰ آیه از آیات قرآن کریم ناظر 
به احکام الهی (آیات الاحکام) هستند (ایروانی؛ الدروس التمهیدیه فی تفسیر الاحکام ۲۰/۱)؛ 
در این صورت باید بپذيريم که تمام احکام الهی در آغاز بعشت احکام اقتضایی بودند که 
به‌تدریج به مرحل4ُ انشا و سپس فعلیت. تغییر وضعیت پیدا کرده‌اند. ازاین‌ری هرچه از آغاز 
بعثت فاصله می‌گيریم و به زمان رحلت نزدیک می‌شویم» از تعداد احکام اقتضایی با منشأ قرآنی 
کم و بر تعداد احکام انشانی و فعلی افزوده می‌شود و با نزول یه «اليَوْم َفْمل کم دیتکم و 
عم عَلیکمْ نمی و رَضیث لحم الاشلام دینا» (مانده: ۳) به‌عنوان آخرین حکم الهی» تعداد 
احکام اقتضایی به صفر می‌رسد (یعقوبی» ۴۳/۲). بر این اساس, با رحلت پیامبر گرامی اسلام 
دیگر نمی‌توان از حکم اقتضایی با منشأ قرآنی گفت‌وگو کرد. اما روشن است که تمام احکام 
الهی از طریق وحی به مکلفان ابلاغ نشده و پیامبر گرامی اسلام و امامان معصوم(ع) نیز در 
قالب احادیث که بیشتر آن‌ها نیز خبر واحد هستند به بیان احکام تکلیفی با وضمی اقدام 
کرده‌اند. 

حمل برخی از احادیث بر حکم اقتضایی برای حل مشکل تعارض محتوایی آن‌ها با دیگر 
احادیث ناظر به مسئلة مشترک» آن‌گونه که محقق خراسانی و پیروانش ادعا کرده‌اند راهی علمی 
برای برون‌رفت از وضعیت تعارض و ناسازگارپنداری احادیث است؛ اماشاهدی از خود 
احادیث. تأییدکنندة آن نیست؛ یعنی در هیچ‌یک از احادیث معصومان شاهدی بر درستی چنین 
ادعایی وحود ندارد» به‌ویژه که معصومان برای ازبین‌ر فتن وضعیت تعارض میان احادیسث» 
راهنماه‌ای عملی تدوین کرده‌اند (اخبار علاحیه) (ایروانی. الحلقة الثالثشة فی اسلوبها الشانی» 
۴ بدین ترتیب. گروه چهارم از روایات که برخی از فقها برای حل مشکل تعارض آن‌ها با 
دیگر روایات تلاش کرده‌اند آن‌ها را بر حکم اقتضایی حمل کنند. از حوزة پژوهش خارج 
و 

همچنین اگر قانونگذاری (شارعیت) را منحصر به خداوند ندانسته» برای پیامبر گرامی اسلام 
و پس از ایشان برای امامان معصوم نیز همین جایگاه را باور داشته باشیم (کلینی» ۲۶۵/۱)؛ در 
آن صورت دیگر نیازمند آن نیستیم که گروه سوم از احکام را بر اساس پذیرش حکم اقتضایی 
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تحلیل کنیم؛ زیرا مانعی ندارد که حکمی به‌سبب وحود مصلحت‌های فردی با احتماعی از 
زمانی خاص توسط یکی از معصومان حعل شود درحالی‌ که پیش از آن چنین حکمی وحود 
نداشته است. به سخن دیگر قانونگذار به‌دلیل پیدایش مصلحتی» اقدام به قانونگذاری می‌کند 
در وضعیتی که این مصلحت پیش از آن وحود نداشته است. به نظر می‌رسد که در چنین حالتی 
ممکن است با پایان‌یافتن مصلحت عمل به حکمی. قانونگذار در مقطع زمانی خاصی از حکم 
وضع‌شدة پیشین خود دست بردارد» حکمی دیگر وضع کند. چه این رخداد در قرآن دیده شود؛ 
برای مثال» حکم وجوب صدقه برای نجوا با پیامبر گرامی اسلام که به‌وسیله آیه: «يا ها انذین 
منوا [ذا نام الوسول فقَدمُوا بَيْنَ یی تجُواکمْ صَدة» (مجادله: ۱۲) تشریع شده بود با آية: « 
َضفعم آن لوا بَیْن یدی تجواکْم صدقات فاد لم تعلوا و تاب ال عَلیِکُمُ» (مجادله: ۱۳) 
نسخ شد (طباطایی» المیزان ۱۸۹/۱۹) و چه در قرآن و حدیث باشد؛ مانند استقبال به 
بیت‌المقدس که با آبه «قوّل وَخهکَ شطر امس الْحرام» (بقره: ۱۴۴) نسخ شده است (محقق 
حلی, ۱۷۲/۱) و چه در حدیث و حدیث باشد مانند نسخ حرمت زیارت قبور و حرمت 
ذخیره‌کردن گوشت قربانی به‌دلیل این سخن پیامبر گرامی اسلام: «قذ کت نکم عن زبازة 
اقب ور آلا فژوژوی او کُنْث کم عن ادخ ار لخوم الاضاجی آلا فاَخژوقا» (مفید. الفصول 
المختاره ۱۳۱/۱). 

بنابراین گروه دوم از احکام نیز از محل بحث در حکم اقتضایی بیرون خواهد بود؛ زیرا دادن 
صدقه برای گفت‌وگوی با پیامبر هرچند تابع مصلحتی حعل شده است. اما دلیلی بر فراگیری 
زمانی این مصلحت وحود ندارد» همجنان که تخفیف در مفطرات ماه رمضان در فاصله میان 
مخغرب شرعی تا اذان صبح روز بعد نیز چنین است. چنین قانونگ‌ذاری‌های محدود و زمان‌دار 
می‌تواند ناشی از مصلحت‌های خاص احتماعی در همان برش زمانی باشد با برآمده از انگیزة 
آزمودن میزان تحمل مکلفان نسبت به شرایط دشوار با میزان ازخودگذشتگی آن‌ها در برابر 
آرمان‌هایشان باشد. به‌دیگر سخن, دلیلی بر وحود مصلحت در هم زمان‌ها برای عمل به چنین 
احکامی وجود ندارد تا نیازمند بهره‌گیری از سازة فقهی حکم اقتضایی برای توجیه ناسازگاری 
مضمون آن‌ها با دیگر گزاره‌های انشانی باشیم. 

تمام سخن در گون؛ نخست احکام است که قانونگذار به‌صراحت بیان می‌دارد تتها برای 
آسان‌گیری بر مکلفان از حکمی که عمل بر طبق آن مصلحت دارد. دست برمی‌دارد. فرص اینکه 
قانوگذار از مصلحتی قطعی برای همیشه چشم‌پوشی کند؛ یعنی حکمی اقتضایی که هیچ‌گاه به 
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فعلیت نمی‌رسد. باتوجه‌به حکیم‌بودن قانونگذار فرض باورپذیری نیست؛ زیرا آسان‌گیری» خود 
یک ارزش است. اما تا زمانی می‌توان به آن پاییند بود که قرارگرفتن در موقعیت دشوار 
ایجادکنندة مصلحت مهم‌تری نباشد و به همین دلیل است که استناد به قاعدة نشی حرج برای 
برداشتن حکم وجوب در احکامی که طبیعت آن‌ها حرجی است. جایز نیست؛ مانند رفع 
وحجوب جهاد یا وجوب پرداخت خمس و زکات. همچنان که دشواری طبیعی عمل به احکام 
شرعی» همچون دشواری خواندن نماز صبح با گرفتن روزه در تابستان نیز مجوز عدم‌وجوب 
آن‌ها نخواهد بود. بنابراین باید پذیرفت که مشقت مکلفان تنها در وضعیت خاصی مانع از 
فعلیت حکمی می‌شود نه برای هميشه. پس آگر عمل به حکمی برای هميشه و برای هم مکلفان 
دشوار باشد. دیگر نمی‌توان مدعی شد که عمل به آن مصلحت دارد و اگر به فرض عمل به 
حکمی مصلحت داشته باشد. بایستی پذیرفت که با ازبین‌رفتن وضعیت دشواری (عسروحرج)» 
مکلفان موظف به انجام متعلق آن حکم هستند. 

بنابراین پذیرش احکامی که در مرحلهُ اقتضاء باقی می‌ماند و هیچ‌گاه به مرحلة انشا و سپس 
به مرحله فعلیت تغییر وضعیت پیدا نمی‌کند. موجه به نظر نمی‌رسد. 

بااین‌وجود. پذیرش وجود حکم اقتضایی همان گونه که محقق خراسانی یادآور شده است؛ 
سودمند است و می‌تواند مشکل خلاً در حکم شرعی برای مسائل نوپیدا را برطرف کند» بدون 
آنکه نیاز باشد با کمک قواعد عمومی فقهی این اتفاق رقم بخورد؛ زیرا از یک‌سو اهمال در 
جعل حکم و نادیده‌گرفتن نیازهای مکلفان توسط خداوند به‌عنوان قانونگذاری حکیم و آگاه به 
تمام ابعاد وجودی انسان روا نیست (طباطب‌ایی» نهاية الحکمة )٩۱۲‏ و از سوی دیگر جعل 
حکم برای مکلفان توسط خداوند مبتنی بر وحود مصلحت و مفسده مترتب بر افعال آنهاست 
(ایوان کیفی ۲۱۱) و سرانجام؛ راه تشخیص وجود مصلحت یا مفسده در انجام یا انجام‌ندادن 
اعمال و رفتارها. عقل (فهم متخصصان) است (صدر تصویری از اقتصاد حامصة اسلامی» 
۷ 

بدین ترتیب, اگر عقل کشف کند که در انجام یا انجام‌ندادن کاری مصلحت یا مفسده‌ای 
وجود دارد» بایستی خداوند باتوجه‌به آن مصلحت یا مفسده. حکمی برای آن در نظر گرفته باشد؛ 
هرچند آن حکم به‌سبب تحقق‌نیافتن موضوعش در عصر صدور احکام یا هر دلیل دیگری به 
مرحل؛ انشا نرسیده و به مخاطب نیز ابلاغ نشده باشد. برای مشال» استفاده از مسواد صنعتی 


روان‌گردان امری زیان‌بار برای سلامت افراد است و نمی‌توان ادعا کرد که در نظام قانونگذاری 
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الهی حکمی برای آن در نظر گرفته نشده است. البته در عصر نبوی و امامان معصوم به‌دلیل 
تحقق‌نیافتن موضوع. بدون شک این حکم انشا نشده است. در چنین وضعیتی اگر عقل بتواند به 
آن حکم اقتضایی دست پیدا کند؛ یعنی بتواند مصلحت یا مفسدة مترتب بر عملی را کشف کند؛ 
خواهیم توانست با استناد به قاعدة ملازمة میان حکم عقل و حکم شرع (کلما حکم به العقل. 
حکم به الشرع)؛ به وجود حکم انشانی شرعی برای آن موضوع نظر دهیم. 

نتیجه‌کیری 

یافته‌های پژوهش حاصر نشان می‌دهد: 

۱ مصلحت و مفسدهة مقتضی صدور حکم. امری غیر از خود حکم است. ازاین‌ری حکم 
اقتضایی؛ یعنی شأنیت حکم برای صدور. مجعول شرعی به شمار نمی‌آید. 

۲ جز در مواردی که شارع خود تعیین کرده است. تنهاراه تشخیص حکم اقتضایی از حکم 
فعلی رجوع به فهم عقلا (ارتک‌از عقلایی) است. اگر عرف قادر به تشخیص اقتضایی‌بودن 
حکمی نباشد. اصل عدم‌اقتضایی‌بودن آن حکم و درنتیحه» فعلی‌بودن آن است. 

۳ احکام اقتضایی موجود در گزاره‌های فقهی به چهار گونه تقسیم می‌شوند: احکامی که 
هیچ‌گاه به فعلیت نرسیده‌اند؛ احکامی که تنها در یک مقطع زمانی از فعلیت خارج شده‌اند؛ 
احکامی که تنها در مقطع زمانی خاصی به فعلیت رسیده‌اند؛ احکامی که در مقام جمع با دیگر 
احکام فقهی» حمل بر اقتضا می‌شوند. پذیرش احکام انشانی که هیچ‌گاه به مرحلة فعلیت تغییر 
وضعیت پیدا نمی‌کنند. موجه به نظر نمی‌رسد. 

۴ نادیده‌گرفتن نیازهای مکلفان توسط خداوند به‌عنوان قانونگذار حکیم وآگاه به تمام 
ابعاد وجودی انسان (اهمال در جعل حکم) روا نیست و حعل حکم هم مبتضی بر وجود 
مصلحت و مفسدة مترتب بر افعال مکلفان است؛ هرگاه عقل (فهم متخصصان) بتواند به وجود 
مصلحت یا مفسده‌ای برای عملی پی ببرد که شارع برای آن» حکم فعلی جعل نکرده است؛ 
به‌سبب ملازمةٌ میان حکم عقل و حکم شرع (کلما حکم به العقل» حکم به الشرع) می‌توان به 
وجود حکم انشانی شرعی برای آن عمل نظر داد و بدون کمک کردن از قواعد عمومی فقهی؛ 
مشکل خلاً حکم شرعی برای مسائل نوپیدا را برطرف کرد. 
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مدنی کاشانی» رضاء تعليقة شريفة علی بحث الخیارات و الشروط. قم: آیت‌الله مدنی کاشانی» ۱۴۰۹ق. 
مشکینی ابوالحسن» حواشی لمحقق مشکینی تهران: لقمان, ۱۴۱۳ق. 
مظفر محمدرضا. اصول الفقه چاپ‌پنجم. قم: بوستان کتاب» ۱۳۸۷. 
مفید. محمدبن‌محمد. الفصول المختارة قم: کنگرة شیخ مفید. ۱۴۱۳ق. 
مکارم شیرازی» ناصر. القواعد الفقهية. چاپ‌سوم. قم: مدرسة امام امیرالممنین» ۱۴۱۱ق. 

۰ انوار الاصول» چاپ‌دوم. قم: مدرسة امام علی‌بن‌ابی طالب؛ ۴۲۸اق. 
منتظری» حسینعلی» دراسات فی ولاية الفقیه و فقه الدولة الاسلامية چاپ‌دوم. قم: تفکر ۱۴۰۹اق. 
نائینی. محمدحسین رسالة الصلاة فی المشکوک» قم: آل البیت» ۱۴۱۸ق. 
نورمفیدی» سیدمجتبی» حکم: حقیقت. اقسام قلمرو قم: مرکز فقه ائمة الاطهان ۰۱۳۹۴ 
هاشمی شاهرودی» محمود. نتانج الافکار فی الاصول» قم: آل مرتضیء ۱۳۸۵. 
» اضواء و آرا؛ تعلیقات علی کتابنا بحوث فی علم الاصول» قم: مزسس داثرة المعارف 

فقه اسلامی؛ ۱۴۳۱ق. 
یزدی» محمد فقه القران قم: اسماعیلیان ۱۴۱۵ق. 


یعقوبی» احمدبن اسحاق تاریخ الیعقوبی» بیروت: دار الصادر ۱۳۴۱. 


